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شکل هاي زندگي: به مناسبت انتشار مجدد  «ارکستر زنان آوشویتس»

یادی از آرتور میلر

وقایــع و اتفاقــات زندگی نشــانه های خود را بــه صورت مضامیــن هنری باقی 
می گذارند.نمایش نامه های تنسی ویلیامز (۱۹۸۳-۱۹۱۱) و آرتور میلر (۱۹۱۵-۲۰۰۵) 
نشــانه هایی از چنین مضامینی اند. اهمیت ایــن دو نمایش نامه  نویس در کنار یوجین 
اونیل تا بدان حد است که زمانه بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا را به  تمامی نشان 
می دهد. اما این تنها اهمیت این دو چهره ادبی به عنوان نویسنده نیست؛ آنها به عنوان 
فیلم نامه نویس نیز بسیار معتبرند، تا بدان اندازه که متن هایشان دستمایه درخشان ترین 
فیلم های تاریخ ســینمای جهان قرار گرفت. در حقیقت سینما و تئاتر  آن دوره و حتی 
بعدها، تنها با اســتفاده از ذخیره بی کران ادبیاتی این چنین می توانست حیات پرشکوه 
خود را تضمین نماید: «گربه روی شــیروانی داغ» و «باغ وحش شیشه ای» از ویلیامز و 
همین طور «مرگ دستفروش» و «ارکســتر زنان آوشویتس» از میلر و... نمونه هایی از 
چنین متن هایی اند. بسیاری از دوگانه ویلیامز- میلر به عنوان «عبارتی» استفاده می کنند 
که فضای آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم را توصیف می کند و این می تواند عبارتی 
درست از فضای اجتماعی آن زمانه باشد، اما با این تفاوت قابل تأمل  که ویلیامز عمدتا 

تنش های اجتماعی را به موضوعی روان شناسانه درباره انسان فرومی کاهد، در حالی 
که آرتور میلر با تشریح کنش های فردی و اضطراب های درونی به  جای «شخصیت» 
بیشتر بر «تیپ» های انســانی و تأثیر تنش های اجتماعی بر رفتار انسان تأکید می کند. 
«گربه روی شیروانی داغ» از مشهورترین فیلم های تاریخ سینما با شرکت پل نیومن و 
الیزابت تیلور بر اساس نمایش نامه ای با همین عنوان از تنسی ویلیامز است. ماجرای 
فیلم به مزرعه دار ثروتمندی بازمی گردد که به زودی بر اثر ســرطان خواهد مرد، اما از 
بیماری خود بی خبر است و خود را در سلامت کامل می داند و در عوض تلاش می کند 
تا بیماری پســر خود بریک -پل نیومن- و عروســش مگی -الیزابت تیلور- را درمان 
کند. داســتان این فیلم و ســیر آن بیش از هر چیز از دغدغه های تنسی ویلیامز نسبت 
به انســان، پیچیدگی روح و روان و غیرقابل پیش بینی بودن انســان حکایت می کند. 
موضوع روان انسانی چنان است که بخش مهمی از ماجرای فیلم تنها به گفت وگوی 
طولانی و پرنغز و البته پایان ناپذیر میان زن و شــوهر و کشمکش های میان آنان بدل 
می شود. ویلیامز، انسان یا فی الواقع درون انسان را به دروازه هایی تشبیه می کند که به 
شهرهای بزرگ و بی در و پیکر شبیه اند، تا بدان حد که آدمی در کوچه  خیابان های روح 
و روان خویش گم می شود. به همین دلیل پرداختن به روان کاوی و پرداختن به درون 
انسان که در فیلم به صورت دیالوگ های مدام نشان داده می شود، در حقیقت تمامی 
فیلم را در بر می گیرد. ویلیامز در جایی می گوید که او با آدم هایی ســروکار داشته که 
از فرط امید ناامید شــده اند و همین طور با آدم هایی ناامید روبه رو شده که چون دیگر 
چیزی برای از دســت دادن نداشــته اند در نهایت امیدواری زندگی کرده اند که بر ای 

دیگران غیرقابل درک اســت. به رغم اینها چیزی مهم در داســتان های تنسی ویلیامز 
غایب اســت و آن تأثیر اجتماع و رابطه اش بر روح و روان آدمی است. به بیانی دیگر 
«معضل» تنســی ویلیامز آن است که انســان را صرفا انسان می بیند نه چیزی بیشتر 
و نه کمتر و نه حتی حواشــی پیرامونی که می تواند موقعیت انســانی انسان را تحت 

تأثیر قرار دهد.
آرتور میلر از جهاتی نقطه مقابل تنســی ویلیامز است. «مرگ فروشنده» یا «مرگ 
دستفروش»، از جمله نمایش نامه  های میلر و مشهورترین آن است. شخصیت اصلی 
«مرگ دســتفروش»، ویلی لومان، مردی میانسال اما شکسته شده است که عمری را 
در خدمت رؤســای خویش واگنر پیر و سپس واگنر جوان گذرانده و حال که معیشت 
زندگی برایش ســخت شــده درمی یابد که به رغم کار مدام و طولانی، گشایشــی در 
زندگی اش حاصل نشــده که حتی بدتر شــده تا بدان حد که ادامــه زندگی ناممکن 
می شــود. آرتور میلر در اســاس به انســان به عنوان پدیده ای اجتماعی می نگرد که 
زندگی اش تنهــا طی روابط اجتماعی معنا پیدا می کند. آنچه برای میلر اهمیت دارد 
آن اســت  که انسان خود را در موقعیت های بیرون از خود جست وجو کند. او این را از 
زبان دستفروش بیان می کند؛ ویلی می گوید «تمام آن چیزی که می خواهم آن بیرون 
اســت و انتظار لحظه ای را می کشــم که بگویم می دانم چه کسی هستم». «بیرونی» 
که آرتور میلر از زبان شــخصیت داســتانی اش ویلی می گوید، کشوری پهناور است با 
ســیمایی که می کوشد نویدبخش جلوه کند، اما به تدریج این کشوری که در پی جنگ 
جهانی دوم ســر برآورده است، بدل به جهانی غریب می شود که حتی برای شهروند 

خود نیز ناشناخته می ماند.
«انســان» بودن از نظر میلر برخلاف ویلیامز در درجه نخست روبه روشدن با جهان 
در شکل های گوناگون آن است. انســان در نمایش های میلر حتی در خصوصی ترین 
کنش های فردی اش متأثر از مجموعه روابطی اســت که خارج از اراده اش ساخته و 
پرداخته می شود، به همین دلیل میلر حتی خودکشی را به خواستی شخصی یا کنش 
فردی فرو نمی کاهد، بلکه با خود می اندیشــد تمام کســانی که دست به خودکشی 
می زنند در حقیقت خود را نکشته اند، بلکه به قتل رسیده اند و قاتل چنان که ویلی در 

«مرگ دستفروش» می گوید در حقیقت همانی است که بیرون ایستاده است.
«ارکستر زنان آوشــویتس» نمونه نمایش نامه ای دیگر نوشته آرتور میلر است که 
این نیز مضمونی اجتماعی دارد و نشــانه های خود را از وقایع و اتفاقات جاری گرفته 
اســت. داستان این نمایش بر اساس واقعیتی تاریخی ساخته شده است که در دوران 
جنــگ جهانی دوم اتفاق افتاده و ماجرای آن به زنی بــه نام فاینا فنیلون برمی گردد 
که در ۱۹۱۹ در پاریس به دنیا آمده و ســپس به خاطــر همکاری با جنبش مقاومت 
فرانسه دستگیر می شود و به آوشــویتس فرستاده می شود. در آنجا فاینا می کوشد تا 
با ســازمان دادن ارکســتری از نوازندگان زن به آنان انگیزه ای برای ادامه زندگی دهد 
و فی الواقع مرگشــان را به تعویق اندازد. داســتان چنان که گفته شد بر اساس اتفاقِ 
رخ داده نوشته شده است. فانیا فنیلون که داستان بر اساس زندگی او ساخته شده در 

نوشتن نمایش نامه با آرتور میلر همکاری می کند.*
به «مرگ فروشــنده» بازگردیم؛ بســیاری ویلی لومان را فردی ساده لوح می دانند 
که چون در رؤیا به ســر می برد، درکی ســطحی از زندگی دارد. اما این حقیقت ماجرا 
نیســت، اتفاقا دستفروش درکی عمیق دارد و آنچه او را از همکاران و حتی پسرانش 
متمایز می کند، آگاهی توأم با حساســیت وی نسبت به اطرافیان خود و جامعه است. 
جامعه ای که برای افراد رؤیای موفقیت می آفریند، اما رؤیا به واقعیت تعبیر نمی شود. 
از نظر میلر آدمی چندان قابل ســرزنش نیســت، آنچه باید ســرزنش شود جامعه و 
روابط ناعادلانه اش اســت، به همین دلیل «... هیچ کس جرأت نداره این مرد (ویلی) 
رو سرزنش کنه، شماها نمی فهمید، ویلی یه فروشنده بود... فروشنده باید رؤیا ببافد».۱

پی نوشت ها:
* «ارکســتر زنان آوشــویتس» نوشــته آرتور میلر اخیرا با ترجمه محمود حسینی زاد 

تجدید انتشار یافته است.
۱. «مرگ فروشنده»، آرتور میلر، ترجمه حسن ملکی، نشر بیدگل

نگاهی به رمان «پنین» از ولادیمیر ناباکوف
تجربه مهاجرت و پروفسور پنین

محمدمعین شــرفائی: رمان «پنین» از معروف تریــن و محبوب ترین رمان های ولادیمیر 
ناباکوف اســت. این رمان که از عناصر پست مدرنیســم ادبی در آن استفاده شده است، 
توانسته توجه مخاطبین زیادی را به خود جلب کند و به عنوان یکی از شاخص های ادبی 
در این سبک معرفی شود. بیراه نیست اگر این رمان را دلیل شهرت بین المللی ناباکوف 
بدانیم. چه در ســاختار و چه در محتوا، ناباکوف نوآوری های قابل  توجهی انجام داده و 

«پنین» را به یک رمان سهل و ممتنع تبدیل کرده است.
«پنین»، چهارمین رمان انگلیســی ناباکوف اســت. این رمان هفــت فصل دارد که 
فصل های اول، سوم، چهارم و ششم آن جداگانه در مجله «نیویورکر» منتشر شده  است. 
باید گفت ساختار رمان طوری است که هر فصل آن به یک جنبه زندگی پنین می پردازد. 
نمی توان گفت این اثر مجموعه داستان پیوسته است، بلکه باید گفت رمان «پنین» دقیقا 
بر محوریت سبک پست مدرن توانسته بخش های زندگی این شخصیت را پردازش کند. 
رمان «پنین» با محوریت شــخصیت، مخاطب را با خود همراه می کند تا قصه آنچه را 
به  صورت بیرونی برای خود مؤلف این کتاب رخ داده است، بازگو کند. روایت این رمان 

سرشار از طنز و توصیف هایی است که ردپای نگاه ناباکوف را هویدا می کند. توصیف ها و 
فضاسازی هایی ماندگار با ریتم آرام و نثری درخور توجه در این رمان نگارش شده است.
قصه از جایی شــروع می شود که پنین، استاد دانشگاه و مدرس آموزش زبان روسی 
که در آمریکا ساکن است، به دانشگاهی دعوت شده و می خواهد در آنجا سخنرانی کند. 
در همین ابتدای سفرش، ناباکوف ما را با ویژگی های بیرونی و مرتبط با درون پنین آشنا 
می کند و بعد ماجراهای این شخصیت که طنزآلود و تنه به کمدی سیاه می زند، روایت 
می شــود. در جزء به جزء این رمان فضایی جالب  توجه برای مخاطب ســاخته می شود 
که با پیشــرفت آن در روند قصه کم کم همه چیز معطوف به راوی این قصه می شــود. 
راوی ای که در فصل هفتم پرده از چهره خود برمی دارد و با شکلی کاملا زبانی و در گرو 
سبک داد سخن می دهد. تکثرگرایی و مرکزگریزی از شاخصه های اصلی پست مدرنیسم 
در ادبیات اســت. ایــن دو مورد به خوبی در رمــان «پنین» جا افتاده و نویســنده کاملا 
وفادارانه به تکثیر روایت های معطوف به پنین پرداخته و از آن  ســو در همین فصل ها 
با شــکل روایت های مختلف سعی کرده مرکزگریزی را از سمت پنین دور کند. در فصل 

هفتم که راوی نقاب از چهره برمی کشــد، متوجه این دو عنصر -فقط در همین فصل- 
خواهیم شد. از دیگر نکات قابل  توجه سبک پست مدرنیسم، هجو یا همان ایجاد آیرونی 
اســت. پر واضح است که رمان «پنین» هجوی اســت بر زندگی خود ناباکوف. ولادیمیر 
ناباکوف اصالت روسی دارد و جوانی خود را در روسیه گذرانده است، اما بعد از انقلاب 
۱۹۱۷ روســیه به همراه خانواده از این کشور خارج شد و بعد از گذراندن ماجراهایی که 
خود قصه ای جدا دارد، در نهایت در انگلستان مستقر می شود و در آنجاست که شروع 
به نوشــتن داستان و رمان می کند اما به زبان انگلیسی. این هجو زمانی جنبه های خود 
را پیدا می کند که زندگی و آنچه را بر ناباکوف گذشته مطالعه کرد. آن وقت است که این 
تقابل شخصیت ها مابین پنین و ناباکوف، نقیضه ای می شود که مؤلف بر خود و آنچه را 
که بر خود و مهاجرتش گذشته ارائه می کند. رمان «شاه، بی بی، سرباز» نوشته ناباکوف 
از دیگر رمان های اوست که به خوبی نقیضه ای بر رمان «مادام بووآری» نوشته گوستاو 
فلوبر نویسنده شهیر فرانسه ساخته است. اوج این هجویات در داستان کوتاه های اوست 

که به خوبی توانسته مهاجرت و سختی هایش را در قالب قصه به اجرا بگذارد.

دیگر شــاخصه پست مدرنیســم ادبــی نگارش بازیگوشــانه اســت. چیزی که 
ناباکوف در تمامی آثارش شــیوه منحصر به فرد آن را به کار گرفته اســت. شیوه ای 
که با فضاســازی از جزء شــروع می شود و به کل می رســد؛ می توان گفت یک نوع 
مجاز مرســل. در همین رمان هم این ساختار حفظ شده و شیوه بازیگوشانه نوشتن 
ناباکوف معطوف شــده به راوی که خود در فصــل هفتم همه چیز را برملا می کند. 
در رمان های «چشــم» و «دعوت به مراســم گردن زنی» این نوع از مجاز مرســل و 
نگارش بازیگوشــانه ای که ناباکــوف با جزئیات متصل مابین بیــرون و درون برقرار 

می کند، وجود دارد.
باید گفت رمان «پنین» از آن دســت رمان هایی اســت که نیاز به توجه در شیوه 
روایت و ســاخت قصه دارد. خط های روایی منحصربه فرد آن نه تنها ذهن مخاطب 
را مملــو از تصاویر بدیع و صحنه های هیجان انگیز می کند، بلکه برای نویســندگان 
و متخصصان ادبیات نکاتی را پنهان کرده اســت کــه از پس پیدا کردن آن به نکات 
جامع تر در پیرامون ادبیات می رسد که خوانش آن را ملزم به چند بار خوانی می کند.

الِین ساکس، نویســنده  کتاب «پرواز بر فراز جنون» به بیماری 
اســکیزوفرنی مبتلا است. او استاد برجســته  حقوق، روان شناسی 
و روان پزشــکی اوریــن بی. ایوانز در دانشــکده  حقوق دانشــگاه 
کالیفرنیــای جنوبی و مدیر مؤسســه  حقوق، سیاســت و اخلاق 
ســلامت روانی ســاکس است. همچنین او پژوهشــگر انستیتوی 
روان  تحلیلی لس آنجلس اســت. ســاکس، یک مبارز پرشور برای 
حقوق افــراد مبتلا به بیماری های روانی شــدید اســت. او به ما 
نشــان می دهد که بیمار روانی نباید حبس ابد باشد. «پرواز بر فراز 
جنون: نهادی که توان تاب آوری ندارد»، اتوبیوگرافی الِین ساکس 

اســت. در این کتاب، خواننده به مرور با روند بیماری اسکیزوفرنی، 
دوره  های حاد و درمان آشــنا می شــود و همراه نویسنده از زمان 
نوجوانــی و چالش هایی که همواره در زندگی خود داشــته، با او 
همسفر می شود. در این کتاب جزئیات تجربه  شخص بیمار درباره  
بیماری و درمان آن، بی پرده و جسورانه به خواننده منتقل می شود. 
الِین بــرای مخاطبان کتاب شــرح می دهد که واکنــش خانواده، 
همکلاسی ها و دوستانش در برابر یک بیمار اسکیزوفرنی چگونه 
بود و او با چه ترس هایی زندگی کرد. ســاکس سه کتاب و بیش از 
۲۴ مقاله درباره  بیماری اسکیزوفرنی نوشته و از اعضای چند مرکز 

بهداشت روان در آمریکاست. هدف اصلی او افزایش میزان آگاهی 
متخصصــان و دیگر افراد جامعــه درباره  بیماری اســکیزوفرنی 
است. هذیان های وحشــتناک و توهم ها شنیداری، الین ساکس را 
از تحصیل در مقطع کارشناســی ارشد دانشگاه آکسفورد منصرف 
نکرد. مراقبت روان پزشــکی دلســوزانه در انگلســتان او را تحت 
فشــار قرار داد؛ اما بعدها به عنوان دانشجوی حقوق در دانشگاه 
ییل و در حالت روان پریشــی، روان پزشکان ییل «هر دو پا و هر دو 
دستش را به یک تخت فلزی با تسمه های چرمی ضخیم بستند» 
و دارو را چندین بار به زور در حلق او ریختند. او به شدت به ناامیدی 

ســقوط کرد. سخاوت و عزم ساکس که از این آسیب های ناشی از 
بیمارستان تسخیر و تا قلبش متزلزل شده بود، با وجود اینکه چقدر 
در هم شکســته بود، او را به تحصیل در رشته  حقوق سوق داد. او 
پیروز شــد، از دانشگاه ییل فارغ التحصیل شــد و مأموریتی را آغاز 
کرد تا به طور قانونی از حقوق آمریکایی های مبتلا به بیماری های 
روانی شدید محافظت کند (انگلستان دویست سال پیش استفاده 

از محدودیت ها را غیرقانونی اعلام کرده بود).
خانواده  ســاکس در نوجوانی مجبور شدند او را به مرکزی با 
برنامه  بازپروری بفرستند. خانه ای در شهر میامی با نام «عملیات 
بازپــروری». واژه center در عنــوان کتاب اســتعاره ای اســت از 
این مــکان به دلیــل تأثیری که ایــن مرکز روی الِین گذاشــت و 
همچنین اســتعاره ای از ایگوی او هم هست. انگار درباره بیماری 
اســکیزوفرنی، هیچ مرکزی توان نگهداری ندارد، خواه ایگو باشد 
و خواه مرکــزی که بتوان این افراد را در آنها نگه داشــت. وقتی 
هذیان ها و توهم ها ســراغ بیمار می آیند، طبیعی اســت که مرکز 
فرومی پاشــد. در بخشــی از خاطرات الِین ســاکس آمده است: 
«دبیرســتانی بودم، کتاب حباب شیشه ای سیلویا پلات را خواندم. 

رمانی که شــخصیت اصلی آن، پلات، تعریف می کرد و داســتان 
آغاز سقوط تدریجی او در بیماری روحی-روانی بود و این سقوط 
به  گونه ای شکل می گرفت که از مسائل خود نویسنده سرچشمه 
گرفته بود. من با آن شخصیت و وضعیت او همانندسازی کردم. 
خودم را می دیدم که روی شاخه های درخت انجیر نشسته و دارد 
از گرسنگی می میرد، فقط به این دلیل که نمی تواند تصمیم بگیرد 
کدام یک از انجیرها را بخورد، تک تکِ آنها را می خواستم و انتخاب 
یکی از آنها به معنای از دست دادن بقیه بود». ساکس به خواننده 
نشــان می دهد روند بیماری از نوجوانی چگونه شــروع می شود 
و یــک نوجوان چطور آشــفته و مبهوت می شــود. خانواده چه 
واکنش هایی نسبت به بیماری دارند. تجربه  روان درمانی به الِین 
کمک کــرد تا بتواند بر ناامنی که بر اثر توهم ها و هذیان ها دنیای 
یک بیمار اســکیزوفرنی را محاصره می کند، چیره شود. تا بتواند 
در روابط اجتماعی و عاطفی خود موفقیت کسب کند. به وسیله 
درمان تحلیلی موفق شــد رنج بیماری را تحمل کند و «خود» را 
گسترش بدهد. موفق شد «خود» را منسجم کند تا امروز به عنوان 

یک انسان حرفه ای مؤثر باشد. 

روایت هایي از «سال هایِ شاگردیِ ویلهلم مایستر»
گوته خودی نیست!

یوهان ولفگانگ فون گوته، شــاعر و نویسنده  آلمانی، در ایران نام شناخته شده ای است. 
از او تاکنون در زبان فارســی آثاری مهمی منتشــر شده است و اخیرا نیز کتاب مطرح او، 
«سال هایِ شاگردیِ ویلهلم مایســتر» با ترجمه امیر معدنی پور منتشر شده است که به 
این مناســبت نشســتی در نقد و بررسی آن در مؤسسه شــهرکتاب برگزار شد. این رمان 
از مهم ترین آثار تاریخ ادبیات کلاســیك اســت و رمانی  است با درونمایه های فلسفی و 
عاشــقانه که نگاهی نیز به تئاتر دارد. «سال هایِ شاگردیِ ویلهلم مایستر» را از نخستین 
نمونه های رمــان تربیتی خواندند که تصویری از اروپای عصر خود به دســت می دهد. 
علی اصغر حداد، مترجم نام آشنای آلمانی، با اشاره به سه گانه گوته می گوید: «نخستین 
اثر گوته از این ســه گانه «رسالتِ تئاتری ویلهلم مایستر» نام گرفت؛ وی بعدها با تکمیل 
همین اثــر، دومین کتاب خود را در معــرض توجه مخاطب قرار داد و نام «ســال هایِ 
شاگردیِ ویلهلم مایستر» را بر آن نهاد. سپس گوته سومین اثر مبتنی بر شخصیت استاد 
ویلهلم را نگاشت که «گشت و گذارِ ویلهلم مایستر» نام گرفت. مخاطب در «گشت وگذارِ 
ویلهلم مایســتر» که کتابی  است آموزشی با دو وجه از شــخصیت گوته روبه رو است؛ 
گوته  ادیب و شــاعر و گوته ای که بیشــتر وجه علمی اش نمود دارد. وجه علمی گوته از 
وجوه مهم اوســت که نزد مخاطب ایرانی چندان شناخته شده نیست». حداد از روبرت 
موزیل، نویسنده بزرگ آلمانی نقل می کند که دوگانه  «سال هایِ شاگردیِ ویلهلم مایستر» 
و «گشــت وگذارِ ویلهلم مایســتر» را ازجمله  متوازن ترین رمان ها می دانست و می گوید: 
«گوته در نگارش این آثــار علاوه بر جنبه  ادبی، وجوه فرهنگی و اجتماعی را نیز در نظر 
داشــته اســت؛ ازاین رو این آثار در زمره  برجســته  ترین رمان های متوازن قرار گرفته اند. 
شخصیت چندوجهی گوته او را محبوب آلمانی زبان ها کرده است، تا جایی که کمتر کتاب 
آلمانی زبانی را می توان یافت که نشان و یادی از گوته را در خود نداشته باشد؛ کتاب «مرد 
بی قابلیت» موزیل، ازجمله  همین کتاب هاست که ردپای گوته را به کرات در خود دارد». 
امیر معدنی پور نیز در این نشست به ترجمه های گوته اشاره می کند و می گوید: «از ترجمه  
آثار گوته در ایران ســال ها می گذرد اما بیشترین ترجمه های موجود به دو اثر «رنج های 
ورترِ جوان» و «دیوان غربی-شرقی» محدود می شود. آشنایی و احساس قرابت و نزدیکی 
ایرانیان با «دیوان غربی-شــرقی» این تصور را برایشان به  وجود آورده است که این کتاب 
دروازه  اصلی شــناخت گوته اســت و می توان با خواندن آن او را شناخت؛ درصورتی که 
به اعتقاد من برای شــناخت گوته می بایســت با آثار مهم تر او آشنا شد؛ «دیوان غربی-
شرقی» جزء پنج اثر مهم گوته محسوب نمی شود. غالب ایرانیان از علاقه  گوته به حافظ 
و فرهنگ ایرانی اطلاع دارند و به همین دلیل او را خودی می دانند؛ درحالی که نمی توان 
او را خودی به حســاب آورد. «سال هایِ شاگردیِ ویلهلم مایستر» یکی از مهم ترین آثار 
گوته اســت که با گذشــت بیش از دو قرن از نگارش و انتشــار آن، به فارسی برگردانده 
نشــده، تنها در برخی کتب و مقالات عنوان یا گاه بخش های کوچکی از آن درج شــده 
اســت». معدنی پور درباره  کتاب «سال هایِ شاگردیِ ویلهلم مایستر» می گوید: «آنچنان 
 که از نام اثر پیداست، این کتاب در دسته  رمان های تربیتی قرار می گیرد. قهرمان، در طولِ 
داستان از خامی نوجوانی و دوران شاگردی به   سوی میانسالی و پختگی حرکت و پس از 
گشت وگذار به استادی می رسد. گوته، نخستین کسی نیست که رمانی با چنین موضوعی 
می نویســد؛ پیشــینه  رمانِ تربیتی در آلمان به مارتین ویلاند بازمی گردد و به عبارتی وی 
با رمــان «حکایت آگاتون» پایه گذارِ این نوع رمان اســت. همان گونه که از نام «حکایت 
آگاتون» برمی آید، فضای رمان در آلمان و فرهنگ آلمانی ها نمی گذرد، حال  آنکه اثر گوته 
در بطن آلمان اتفاق افتاده، به مســائل فرهنگی و تربیتی مطروح شده در آن دوره آلمان 
می پردازد و به همین دلیل این اثر نزد آلمانی ها محبوب تر اســت. «ســال هایِ شاگردیِ 
ویلهلم مایســتر» اثری بنیادی برای نگارش دیگر رمان های تربیتی، از جمله «کوه جادو» 
نوشــته  توماس مان اســت. عنوان این اثر پیش تر با واژگان دیگری همچون «سال هایِ 
کارآموزیِ ویلهلم مایستر» و «سال هایِ شاگردیِ استاد ویلهلم» ترجمه شده است که این 

آخری به بازی زبانی و تضاد زیبای میان «شاگرد» و «استاد» اشاره دارد». 

مروري بر کتاب «پرواز بر فراز جنون»
نهادی که توان تاب آوری ندارد

پرواز بر فراز جنون
اِلین ساکس

ترجمه مامک نوربخش و زهرا آقایان
نشر خزان

سال هایِ شاگردیِ ویلهلم مایستر
یوهان وُلفگانگ فون گوته

ترجمه امیر معدنى پور
انتشارات کتاب فانوس

پنین
ولادیمیر ناباکوف

ترجمه رضا رضایى
نشر کارنامه

ارکستر زنان آوشویتس
 آرتور میلر

ترجمه محمود حسینى زاد
انتشارات فرهنگ جاوید

نادر شهریوری (صدقی)


